به نام حضرت حق  که زندگی و مرگ من در ید اوست

     در آستانه 45 مین روز اعتصاب غذایم در زندان رجایی شهر مردانه تا مرگم یا رسیدن     
به خواسته هایم ادامه دهنده این راه هستم
 خواسته ام قانونی و به حق است:
خروج از این زندان جهنمی و اعزام به زندان مرکزی اصفهان یا تهران زندان اوین.
ولی از آن سو مسئولین فاشیستی رژیم  نظاره گر مرگ تدریجی من هستند  
وهیچ اقدامی بر خواسته های به حق من ندارند 

من به افرادی که در این زندان مسئولیت دارند امیدی ندارم 

به  قاضی های خود فروخته پرونده ام محمدی و موسوی سادات و رئیس زندان رجایی شهر نیز  
چرا که اینان خواستار مرگ من هستند تا بیش از این آبروی نداری اینان را در این دنیا نبرم 

     ولی من با مرگ خود هم این رژیم  خونخوار را رسوا می کنم  و هم به جمع آن عزیزانی  

 که قبلا" با مرگشان مظلومیت خود را اثبات کرده اند می پیوندم 

باشد که خون ما دست  این رژیم  را رو کند و آبروی نداری این بی حیایان را بریزد 

و موجبات سقوط این حکومت ظالم را فراهم نماید  و 70 میلیون ایرانی و شاید نیمی از 

جهانیان از نیرنگ این اهریمنیان رهایی یابند .
وسلام  .
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